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  مرَآقاي كَ

 هشتم ماه صفر، نذريوشب بيست سعيد، هر سالي عموخانواده

ي مشاركت دارند يعني در اين نذر ي فاميلپزند. البته همهمي
گيـرد. مورد نياز را بر عهـده مي ي يكي از موادهر كس، تهيه

كنند. برنج بـر زرد را تهيه ميشله مادربزرگ، شكِربابابزرگ و 
ي بابـا اسـت و عموهـا و بر عهده سعيد و زعفراني عمودهعه

دام و چيزهاي بار مصرف، دارچين، خلال باها هم ظرف يكعمه
  كنند.ديگر را خريداري مي

سعيد جمـع بـوديم. حيـاط ي عموپزان، در خانهشب نذري    
انواده و فاميل ما زياد هستند و هـم خيلي شلوغ بود زيرا هم خ

ها شلوغ كاري مـا بچـه دوستان و همسايگان عمو آمده بودند.
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ترهـا اسـت. البتـه بزرگ زبانزد هاهميي دورر همهد يشههم
تـا كمتـر  سـپارندهميشه كارهايي هرچند كوچك را به ما مي

  صدا كنيم.سرو

و  زرد به آخرين مراحـل رسـيد، بابـابزرگوقتي پخت شله    
آمدند توي حياط و روي صندلي نشستند. بابابزرگ  مادربزرگ

و همـراه  شروع كرد به خواندن دعاي توسل. همه ساكت شديم
بابابزرگ دعا را تكرار كرديم. وقتي دعا تمام شـد، بابـابزرگ 

)، Θ(امـام زمـان و سلامتي ظهور دستانش را بلند كرد و براي
ها و خوشبختي و ريي مردم و بيماران، رفع گرفتامتي همهسلا

  جمعي آمين گفتيم.هخيري همه دعا كرد و دستعاقبت به

تان بسـيار حاج آقا، شما و خانواده«يكي از همسايگان گفت:     
 »كنيـد.نين نـذري بزرگـي را برپـا ميبزرگوار هستيد كه چ
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لي ما هرچه داريم، از لطف شما محبت داريد و«بابابزرگ گفت: 
نشدم كي بـود، از ها كه متوجه از بچهيكي  »رم داريم!آقاي كَ

آقاي كرم، «گفت:  بابابزرگ »يه؟آقاي كرم ك«بين جمع پرسيد: 
بت شهادت ايشان دور همان امام مهرباني است كه امشب به مناس

  »هم جمع شديم.

بخشـندگي  ما، آقاي كرم و امام دوم«ادامه داد:  زرگببابا    
بـا فقـرا تقسـيم  خـود را ي دارايياست! ايشان چند بار همه

در برابـر كرامـت آن  دهيم،كارهايي كه ما انجام مي كردند.
در و پدر و ما )Σ(وم، هيچ است. اميدواريم امام حسنامام مظل

بـه لطـف و  كار كوچك ما راگرامي و جد مهربان ايشان، اين
  »عنايت خود بپذيرند.

  ذري بين ـرف نـادي ظـخته شد، تعداد زيـزرد پوقتي شله    
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زرد عابران توزيع شد اما باز هـم شـله همسايگان و ضران،حا
برداشتند  زرد راترها تعدادي ظرف شلهبزرگ داشتيم. هر يك از

تا بين نيازمندان آبرومند توزيع كنند.  و به جاهاي مختلف رفتند
 جان، قبول باشـد!مادر«امان كنار مادربزرگ نشست و گفت: م

  »زرد پر بركتي بود!چه شله

خدمت به  بله، عروس عزيزم! هرچه براي«ربزرگ گفت: ماد    
ظـرف ! حالا چند تا شودمي بركت با پخته شود، حتماً )Σ(بيتاهل

ها بده تا ببرند توي كوچه و به مردم بدهند تـا از هم به اين بچه
وقتـي بـا  »سنتّ زيباي نذري دادن عادت كنند!الآن به  همين
! حس كردمس غرور م، احسازرد وارد كوچه شدشله هايظرف

جا از خـدا خواسـتم ). همانΣ(بيتبه اهل جمعيخدمت دسته
  ت ـها هم لياقترها را بپذيرد و به ما بچهو بزرگ دمت ماـاين خ
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  زنده نگه داريم! بدهد تا اين رسم زيبا را
  »قاصدك«

  او بي مثال است

  دوّم امام ما شيعيان است

  نامش حسن او آرام جان است

  مهربان استخيلي كريم و او 

  او افتخارِ ما شيعيان است

  حيدر دفرزند زهراست، فرزن

  او در سخاوت، همچون پيمبر

  با شيعيان او، همواره يار است

  در مهرباني، او بي مثال است

  او در سپاهش، ديده خيانت
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  خوش و راحتلفرماندهانش د

  كردند خيانت، سربازهايش

  شمشير بستند بر جسم و جانش

  ه گشتندچون با خيانت همرا

  ها شكستند) را آنΣقلبِ حسن(

  هاچون با خيانت بودند آن

  آقاي ما شد سردار تنها
  »نژادفاطمه رحيمي«

  مثل كبوتر

  امروز ظهر، بابا

  وقتي به خانه آمد

  آورده بود با خود
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  سه تا بليت مشهد

  ويدممن شادمان دَ

  سوي بابارفتم به

  در بوسه غرق كردم

  هاي نرم او رالپ

  رم همهاي مادلب

  مانند غنچه خنديد

  انگار در دو چشمش

  تابيد نور خورشيد

  فوري سؤال كردم

  ويم، بابا؟رَكيِ مي

  اي به من گفتبا خنده
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  آماده باش، فردا

  ما هر سه شاد بوديم

  از اينكه روز ديگر

  كشيم به مشهدر ميپَ

  مثل سه تا كبوتر
  »زهره وثوقي«

  چِكّه و ماهي

ابر، ابـر! «فت پيش ابر و گفت: خانه نداشت. ريك چكهّ بود كه 
شوم. جا ندارم، برو نه، نمي«ابر گفت:  »شوي؟ي من ميتو خانه

چشـمه. چكـّه بعد چِك و چِك باريد و شد يك  »نار تا ببارم.ك
ي مـن خانـه چشـمه، چشـمه! تـو«رفت پيش چشمه و گفت: 

ندارم، بگذار بـروم  شوم. جانه، نمي«چشمه گفت:  »شوي؟مي
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دنبال چشمه راه افتاد و رفت. چكهّ به بعد چشمه »كه كار دارم.
كـّه دويد. يك ماهي توي چشمه بود. مـاهي دلـش بـراي چ

 »بيا تـوي چشـمم. ؛شومات ميچكهّ، من خانه«سوخت. گفت: 

  ماهي و براي هميشه همان جا ماند.چشم  چكهّ رفت توي
  »محمدرضا شمس«

  پيله و پروانه

 مامان داشت حياط را تميزجان، توي حياط كنار مامان بود. بچه

هاي زير درخـت تـوت را جمـع جان هم آشغالكرد. بچهمي
چيز سفيد كوچولو افتـاد. داد كرد. يكدفعه چشمش به يك مي

 »ا ببين! يك تخم گنجشك پيـدا كـردم.مامان، مامان! بي«زد: 

  جان بود، ديد.مان آمد. چيزي را كه توي دست بچهما

  ي خم گنجشك نيست! پيلهـكه تينان، اجبچه«خنديد و گفت:     
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 و خوردكرم ابريشم، برگ درخت توت را مي كرم ابريشم است.
از دو هفته، تبـديل بـه پروانـه  بندد. بعدپيله ميدُور خودش 

  »زند.ر ميشود و از پيله پَمي

مامان، من اين پيله را تـوي «جان، خوشحال شد و گفت: بچه    
من هم از پيله، مراقبت «ان گفت: مام »گذارم تا نشكند.مي جعبه
  »كنم تا پروانه شود.مي

  »رطاهره خردوَ«

  پرنده در قفس

خوانـد. اش ديگـر آواز نميچون پرنـدهدل قفس گرفته بود 
خواسـت اش را خيلي دوست داشـت و دلـش ميپرنده قفس،

طرف طرف و آنه آواز بخواند و توي دل قفس، اينپرنده هميش
پرنده، يك گوشه نشسته و ساكت بود.  برود. چند روزي بود كه
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هايش را كـج و فكر كرد. خودش را تكان داد، ميلهقفس خيلي 
حتي با پرنده حرف زد اما پرنده هنوز ساكت بـود.  ؛ردراست ك
به همـين توانست نفس بكشد. پر از غم شده بود و نمي دل قفس

تـوي ي دلش را باز كرد و پرنده از دليل، آهسته آهسته دريچه
روي قفس نشست و بـرايش آواز ش بيرون پريد. پرنده رو بهدل

دل قفس باز  و به آسمان رفت. حالا ديگر خواند. بعد پرواز كرد
  !بوده شد

  گويد بدو!به آهو مي

  گويد، بگير!مي گويد، بدو! به تازيبه آهو مي

هم با دوسـت،  ؛شان يكي نيستكساني هستند كه ظاهر و باطن
  كنند. و براي هر دو طرف، جاسوسي ميشمن دوستند و هم با د
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در حقيقت، با دشمن  اما ؛انددوست اني هم هستند كه ظاهراًكس
ثل، گوياي حال اين مَ كنند.و به نفع او كار مي اندههمدست شد

  هاي منافق و دورو است.آدم و روز

خورد و بـا چوپـان گريـه با گرگ دنبه مي    هاي مشابهثلمَ
  رفيق قافله!شريك دزد و  كند!مي

  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  ي كبكخنده

كس نبـود! روزي ي بود، يكي نبـود! غيـر از خـدا هـيچيك
كـرد كـه كـارش در كوهستاني زندگي مي روزگاري، كبكي

 ها بود. كبك حشـرات ديگـر را هـمگرفتن و خوردن مورچه

ها را بيشتر دوست داشت. يـك روز، كبـك گرفت ولي مورچهمي
  كرد.زير نور خورشيد، گرم مي سنگي نشسته و خودش راتخته روي
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رنگ و چاقي را ديد كه در حـال كـار ي خوشيكدفعه مورچه
 چـه،رمو ايـن« كردن و دانه بردن بود. كبك با خودش گفت:

  »او را بگيرم. خوردن دارد! بايد

مورچه رساند. مورچـه تـا  كبك، پريد و خودش را بالاي سر    
ديـد، دانـه را رهـا كـرد و زيـر بالاي سرش ي كبك را سايه
سنگي پنهان شد ولي كبك دست برنداشت. با آرامش بالاي تخته

زير سنگ ماند اما خسته شد. او خيال  سنگ نشست. مورچه كمي
  كرد كبك رفته، اين بود كه از زير سنگ بيرون آمد.

بيرون آمدن مورچه از زير سنگ همـان و گرفتـار شـدنش     
گرفت و پريد.  مورچه را ديد، زود با نوكش او را همان! كبك تا
اشـت. نوك كبك را گاز گرفت ولي سـودي ند مورچه چند بار

بـا  فايده بـود. در ايـن هنگـام،چند بار دست و پا زد اما بي
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از خوردن من چه سـودي  اي كبك،«خواهش و التماس گفت: 
خوراكي خوشمزه هست! به همه در اين كوهستان، اين بري؟مي
، تو را جايي ببرم كـه پـر از دهم اگر مرا آزاد كنيقول مي تو

  »و شيرين باشد. هاي خوشمزهدانه

ها را شنيد ولي مورچه را آزاد نكرد. دوسـت كبك اين حرف    
ورچه كـه داشت هرچه زودتر مورچه را بخورد. كمي گذشت، م

خورد، دست از خـواهش و التمـاس فهميده بود كبك او را مي
كبـك از  بلند به ناداني خودش خنديد. ي همين،برداشت. برا

عجـب «فرو رفت و با خود گفـت:  ي بلند مورچه به فكرخنده
داند كـه خندد! او نميدانم براي چه مينمي ي ناداني!مورچه

دسـت دم، من كـه ايـن غـذاي خوشـمزه را بهمن بايد بخن
  »ام!آورده
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ي بلندي سر داد ولي تا دهان باز كرد، مورچه از سپس خنده    
بيرون افتاد و فرار كرد. كبك دنبال مورچه دويـد امـا  دهانش

خنديـد و بيجـا  موقع وكبك، بي د.ركن هرچه گشت، او را پيدا
  اي را از دست داد.غذاي خوشمزه

  »محمد ميركياني«

  ي انگورروباه و خوشه

تا ي خود بيرون رفت لانهدنبال غذا از روزي روباهي گرسنه به
هايي هاي طلايي انگور، از شاخهاينكه به تاكستاني رسيد. خوشه

 كه در بالاي سر او قرار داشتند، آويزان بودند. روباه بالا پريـد

قدش كوتاه بود،  هاي انگور را بچيند ولي چونيكي از خوشهتا 
ر منصرف شد و براي اينكـه غـرو كارنتوانست. بنابراين، از اين

  دن ـراي چيـهنوز ب«فت: ـود گـود را نشكسته باشد، با خـخ
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  »اند!زود است چون هنوز نرسيده هاي انگورخوشه
  »ترجمه، محمد شمس«

  هايت را باز كن!چشم

پر آب ديد. كبوتر كه تصوير  اي، در تابلويي كوزهكبوتري تشنه
 سـوي آنتباه گرفته بود، با تمام نيـرو بهرا با واقعيت اش تابلو

ي كار، معلوم است! كبوتر محكم بـه تصـوير پرواز كرد. نتيجه
از آنجـا  خورد، بالش شكست و به زمين افتاد. رهگـذري كـه

  برداشت و با خودش برد. گذشت، كبوتر مجروح رامي

 هـا گـاهي آن چنـانسوي چيزي نرو. آدمبا چشم بسته، به    

  شتابند.سوي نابودي ميكه با چشم بسته بهشوند زده ميهيجان
  »ترجمه، حسين ابراهيمي(الوند)«

  



 18

  گنج در بيابان

و  يابان طلا، نقرهبله، در ب   ها گنج وجود دارد؟آيا در بيابان
در  هاي المـاس،ترين معدنبزرگ شود. يكي ازالماس پيدا مي

هاي در دوران باستان كه معدن صحراي كالاهاري آفريقا است.
ي طـلا نمك به انـدازه تند،در زير بيابان صحرا قرار داش نمك

هاي سـنگي زيـر ان، از لايـهارزشمند بود. بيشتر نفت خام جه
  شوند.ي عربستان استخراج ميجزيرهها مانند شبهبيابان

به نفت خام، طلاي سـياه  مردم معمولاً    سياه چيست؟ طلاي
منـابع طبيعـي  چون نفت خام، يكي از گرانبهاترين ؛گويندمي

خام پيدا شـود، مـردم ثروتمنـدتر هرجا نفت  ي ماست.سيّاره
  شوند.مي

  »طالقانيصالحيامير «
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  از پوست مراقبت كنيد!

پوشيده شده اسـت.  »سبوم«پوست شما با پوشش ضخيمي به نام 
شود. سـبوم از ماندن پوست مي سبوم، چرب است و باعث نرم

ميكروب به داخل پوسـت  اسيدي درست شده است كه از ورود
يل شـده هاي سباسئوس تشـكند. سبوم از غدهكجلوگيري مي

مقدار مشخص و دقيق چربـي  به هااست. بيشتر اوقات اين غده
كنند اما وقتي شما در دوران نوجواني هسـتيد، ايـن توليد مي

و  و در نتيجه، پوست بـدن خيلـي چـرب توليدات زيادتر شده
  شود.زدن ميموجب جوش

بسـته و  ي سـبوموسـيلههاي مو به به اين دليل كه فوليكول    
ها خيلي آسان نيسـت امـا شوند، درمان اين جوشيم عفوني
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هـا آن با آب و صـابون، از زيـادتر شـدن شوي مرتبوشست
بـرد. در د زيرا صابون، چربـي را از بـين ميكنجلوگيري مي
وشـو بـا آب و پوست شما خشك است، بعد از شست صورتي كه

 ده كنيد و زماني كه به درياكننده استفاهاي نرمصابون، از كرم

  آفتاب استفاده كنيد.كرم ضد رويد، حتماًمي
  »سادات صالحيسادات و مرضيهطيبه«

  موش صحرايي

هاي صحرايي موش    كند؟موش صحرايي چگونه زندگي مي
هاي كه روي شنهاي مهتابي در حاليطول شب توان دررا مي

اين جانور  رد.كنند، مشاهده كوخيز ميپرند و جستصحرا مي
ي يافتن غـذا از مخفيگـاهش فقط بعد از تاريك شدن هوا برا

متر سـانتي20ل بدن موش صحرايي، حدود شود. طوخارج مي
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هاي ايـن رسد. دستمي مترسانتي 25و بلنديِ دُم آن به  است
برابر يار كوتـاه اسـت ولـي طـول پاهـايش شـشجانور، بس

شباهت زيادي به  ،پردهايش است و وقتي روي پاهايش ميدست
  كند.كانگورو پيدا مي

هايي است كـه بـا هاي صحرايي، سوراخمحل زندگي موش    
كنند. اين حيوانات، هايشان حفر ميها و دنداناز ناخن استفاده

موجوداتي خجالتي اما بسيار سريع و چابك هسـتند و گـرفتن 
كه  آنان بسيار مشكل است. پوست اين جانور مانند اكثر جانوراني

  استتار كند. بيشتر كنند، به رنگ شن است تامي در صحرا زندگي
  »روزترجمه، پريسا همايون«

  شود!باد، توفان مي

  شود. ر ميـتزد، نيرومندتر و خطرناكتر بوَدر باد سريعـهر ق
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گيرنـد. درجه اندازه مي 12تا  0احيه، از سرعت باد را در يك ن
بـادي اسـت بـا  ؛داردرجه د 3نيرويي برابر  كه يك باد ملايم

هاي كوچك را كيلومتر در ساعت. اين باد، شاخه 19تا  12سرعت 
 50ت و با سرع 7متوسط با نيرويي برابر  لرزاند. يك توفانمي

  دهد.ي درختان را تكان ميكيلومتر در ساعت، همه 61تا 

كيلومتر در  102تا  89يعني با سرعت  درجه 10بادي با نيروي     
، هـاي شـديدآورد. توفانختان را از ريشه درمـيدر ساعت،

رخان گرمسـيري، هاي چدارند و توفان درجه 11نيرويي برابر 
  رسد.مي درجه 12نيرويشان به 

ا و آمريكا بـا شرقي كاناد م. ساحل 1993در ماه مارس سال     
چرخان با نيروي توفان  رو شد كه بادهاييكولاك شديدي روبه

ري بـا خـود آورده بودنـد. هـزاران گرمسي (توفند) چرخان
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ديد. وضع  خسارتريان اين توفان، ويران شد يا ساختمان در ج
  آب و هوا چنان دشوار بود كه آن را توفان قرن ناميدند.

  »مهرداد تهرانيان راد«

  محالمناظر طبيعي چهار

هـاي طبيعـي زيبـايي ي، منظرهو بختيارمحالدر استان چهار
 سوي خودمندان به طبيعت را بهلاقهوجود دارد كه بسياري از ع

هاي ن، سبزكوه، زردكوه بختياري، لالهكشاند. طبيعت سامامي
خان و تونل كوهرنگ، از جملـه ايـن واژگون، آبشار شيخ علي

  مناظر زيبا و به ياد ماندني است.

ها، همتـا، دشـتبيعتي بيو بختياري، با طمحالاستان چهار    
ها و آبشارهاي زيبا، هاي بلند، درهوههاي انبوه، كرودها، جنگل

  هويت اين منطقه است. هم دارد كهآثار تاريخي بسياري 
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در آن  هاي اين استان، فصلي نبودن گردشگرييكي از ويژگي
هاي سال، امكان مسـافرت ي فصلاست. به همين سبب، در همه

به اين استان وجود دارد. هر سال گردشگران زيادي از نقـاط 
بـه اسـتان  ان و جهان، براي ديدن تونل كوهرنـگمختلف اير

  آيند.چهارمحال مي

كيلومتري لردگـان  50بار، پارك جنگلي پروز را در اگر يك    
بهشتي، فضـاي دنِـج و خلـوت و  ببينيد، ميل بازديد از طبيعت

د. سار درختان بلند آن، دوباره شما را به آنجا خواهد كشانسايه
 ي درهل افتـاد، از چشـمهردَن اَاگر روزي گذرتان به شهرستا

ديدن كنيـد. ايـن  ي مشايخ اين شهرستانعشق و آبشار منطقه
آن،  گيرد. در مسـيري دره عشق سرچشمه ميمهچش از آبشار

  شود.دو آبشار كوچك ديگر نيز ديده مي سه چشمه و
  »نياورش اميريدكتر مهدي چوبينه، ك«
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  ي طلاييكلمه

، از القـاب »شـهيدان سـالار«ي طلايـي مـرداد، پاسخ كلمه
ها: سير، اسب، لالـه، اصـفهان، بود با اين پاسخ )Σحسين(امام

  ل، دقيقه، انگشت، نتيجه.يَ رامسر، شنبه، هتل،

حرف است. براي پيـدا  8ي طلايي اين ماه، دو كلمه با كلمه    
  ها پاسخ دهيد:پرسش كردن اين دو كلمه، به اين

  كند.دايت ميي كه ماشين و اتوبوس را هكس .1

معمـولي ببـارد، او راه  وقتي باران با سرعت بيش از حـد .2
  افتد.مي

  در شمال كشور فراوان است. اي كههاي يك طبقهخانه .3

ي دفاعي حيواني كه به كُند راه رفتن معروف اسـت و وسيله .4
  ي نرسيده است.آن، ميوه برعكس
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جـاي داده مركز استان مركزي كه صنايع زيادي را در خود  .5
  است.

  بافد.اي كه تار ميحشره .6

  دومّين نماز روزانه. .7

  ي خدا.شهر محل خانه .8

  چيستان

حرف اولش را برداريد،  نام چهار حرفي پسران است كه اگر* 
  شود.ي حاكمان ايران ميسلسله ترينقديمي

مردي زير دوش است ولي حتي يك تار مويش هـم خـيس * 
  نشده، چطور؟

  شود؟چه بيشتر شود، ميزان ديد كمتر ميكه هرآن چيست * 
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  بلند كردن من آسان است ولي پرتاب كردن من سخت است!* 

ولي مـريخ و مشـتري  آن چيست كه زمين و نپتون ندارند* 
  دارند؟

اگر بعد از حرف سوم آن، يك حرف  آن چه كشوري است كه* 
  شود؟ي ما ميايتخت كشور همسايهنام پ ؛اضافه كنيم »واو«

  تماشاچي؟ 12با  آن چيست كه سه بازيكن دارد *

  هاي مردادپاسخ چيستان

اي، خردلي، مريوان، شناگر، اِورِست، آش كشك، زعفران، قهوه
  شيلي و مالي. پا،هشت خلخال،

  شادمان

  :زرگي را ـه به اين بـكشي! هندوانو خجالت نميـت«اولي  
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ه فكر تو ب تمام مدت اتفاقاً«دومي:  »ر من نبودي؟فك خوردي و
  »بودم كه مبادا سر برسي!

  :اگر دو دوتا بشود چهارتـا و چهـار چهارتـا بشـود «معلم
آموز: دانش »شود چندتا؟تا مي، حالا تو بگو شش ششتاشانزده

ها را خودتان جواب داديد آقا كمي انصاف داشته باشيد، آسان«
  »پرسيد؟!مياز ما  ترها راو سخت

  :آموز عكـس سـيب دانش »ا بكش.عكس يك كِرم ر«معلم
كرم در « آموز:دانش »چرا عكس سيب كشيدي؟«كشيد. معلم: 

 »داخل سيب قايم شده!




